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  محترم مجله طب سنتي اسلام و ايران نامــه به سردبيــر
 "امورطبيعيه و اركان در مكتب طب ايراني " درباره مقاله اي با عنوان

  
  ب ساز تن مژگان ،الفرقيمي چايچي مهشيد

  
  پزشكي شهيد بهشتيدستيار طب سنتي دانشگاه علوم الف 

  بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه سنتي طب استاديارب 
  

  
  :استحاله در پردة ابهام

منتشر شده  1389كه درشماره چهارم اين مجله در سال  »امور طبيعيه و اركان در مكتب طب ايراني«اي با عنوان  پيرو چاپ مقاله
لازم به ذكر است كه چـاپ ايـن   .نظر خالي از فايده نيست است، ذكر توضيح كوتاهي دربارة بعضي از اصطلاحات اين مقاله،به

ن رشـته مفيـد اسـت،    پردازند، بسيار براي دانشجويان اي مقاله و مقالاتي از اين دست كه به تبيين مفاهيم وكليات طب ايراني مي
اگرچـه  بـراي رفـع ابهامـات     . خوانندگان شود هرچند گاهي ممكن است عدم پرداختن كافي به بعضي مفاهيم، باعث سردرگمي

نظران در رشته فلسفه وارد بحث شوند، اما بيان موضع اطبا و فلاسفه در چنـد مـورد    موجود در مقاله بهتر اين است كه صاحب
  .صوص دانشجويان طب سنتي كمك كندخ خوانندگان مقاله بهشايد بتواند به درك بهتر

  
  
  

انـد،   طور كه نويسندگان محترم مقاله فوق اشاره كـرده  همان
و اركان در مكتب طـب ايرانـي،   براي درك مناسب امور طبيعيه 

طبيب نيازمند فهم خوب اصطلاحاتي است كه در كليـات ايـن   
اند مفاهيم  نويسندگان مقاله توانسته ).1(شود كار برده مي رشته به

عنوان مفاهيم پايه در كليات اين  بسياري از اصطلاحاتي را كه به
له، روند، روشن سازند، اما درمورد مفاهيم اسـتحا  كارمي رشته به

 مقالـه،  نويسـنده . انقلاب و كون و فسـاد، مطلـب مـبهم اسـت    
 اسـت  وقتـي  استحاله،«: است كرده تعريف گونه اين را استحاله

 پــذيرد، مــي صــورت كيفــي وتغييــري حركــت جســم در كــه
 واسـطه  و گـذر  بـا  كنـد  مـي  تغييـر  جسـم  فقـط  ديگر عبارت به

 در ادامه مقاله نيـز  ").1(شود نمي عوض جسم ماهيت زمان،پس
با رجوع به كتب طب و فلسفة پيشينيان  ":ذيل نكته آورده است

رسد تفسير مفهوم استحاله و كون و فساد با تغييرات  به نظر مي

سپس نويسـنده   ").1(خواني داشته باشد فيزيكي و شيميايي هم
حــرارت دادن آب را مثــال زده اســت و شــرح داده كــه تغييــر 

دمــا   كمــي حــرارت آب، تغييــري كيفــي اســت كــه بــا معيــار
 گـراد  درجةسـانتي  100 دمـاي  در امـا ". شـود  مـي  گيـري  اندازه

 رسـيده  دمـا  ايـن  به كه آبي مولكول ناگهاني و دفعي صورت به
 ولـي  داده، صـورت  تغييـر  آب آيـد،پس  درمـي  بخـار  صورت به

  .")1(است نكرده تغيير آن ماهيت
 آمـده  چنـين  كونوفسـاد  تعريـف  در ديگري از مقالـه  جاي

 صـورت  بـه  فعـل،  بـه  قـوه  از خـروج  يعني كونوفساد ": است
 است آن فساد و شود حادث صورتي كه است آن كون ناگهاني؛

 يـا  ماده يتركيبي، شيمياي واكنش يك در. شود زايل صورتي كه
 هـم  ماهيـت،  لحـاظ  از هـم  كـه  آيد مي وجود به جديدي مواد

 اول واكـنش  طـرف  مـواد  از هريـك  بـا  كيفيـت  هم و صورت

 93خرداد : افتيدر خيتار

 93مرداد : تاريخ پذيرش
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  نامه به سردبير  

  طب سنّتي اسلام و ايران ي مجلهّ  ---  192

 رويـداد  يـك  در و كنـيم  مـي  كونيـاد  به تغيير اين از دما فرقدار
 كيفيت و صورت و ماهيت لحاظ از حاصل مواد وقتي اي تجزيه

 و كون پس فسادشده، دچار گوييم مي باشد متفاوت اوليه مادة با
 بسـيط  جسم يك درتجزية. است شيميايي تغييرات معادل فساد

 فقـط  جسـم  آن، دهنـدة  تشـكيل  تـر  كوچك اجزاي به مركب يا
 مـورد  در انقـلاب  و اسـتحاله  و بسـيط  جسـم  مورد در استحاله
  ").1(دهد مي رخ مركب جسم

باوجود ابهـام در بعضـي از جمـلات نويسـنده در تعريـف      
اصطلاحات، ماننـد آخـرين جملـه از پـاراگراف فـوق، از ايـن       

آيد كه استحاله، انقلاب و كون و فساد سه  ها چنين برمي تعريف
هـاي كـاملاً مجزايـي     هستند كـه مصـداق  مفهوم كاملاً متفاوت 

تـوان در جـدولي    دارندوتفاوت آنها را از نظر نويسنده مقاله مي
  : چنين خلاصه كرد

  نوع تغيير
تغيير در 
  كيفيت

تغيير در 
  صورت نوعيه

تغيير 
  درماهيت

  -  -  +  استحاله
  -  +  +  انقلاب

  +  +  +  كون و فساد
  

  استحاله از ديدگاه ديگران
در مقاله فوق با اشاره به آثار دكتر جلال مصطفوي كاشـاني  
در ذيل عناوين حركت و فعل و انفعال از خواننـدگان خواسـته   
شده كه به مجموعه آثار ايشان براي فهـم بهتـر مطلـب رجـوع     
كنند،به همين علت براي رفع ابهامات،نخست از همـين كتـاب   

كليـه تغييراتـى   قدما «: كنيم تعريف حركت و استحاله را بيان مي
ناميدنـد و بـراى آن    شود، حركت مى را كه بر اجسام عارض مى

انواعى قائل بودند، براي مثـال تغييـر مكـان جسـم را حركـت      
شدن آب و تغيير رنـگ ميـوه    گرم(مكانى و تغيير حالت اجسام 

  گفتند استحاله را حركت كيفى نام نهاده بودند و مى) در درخت
ور از حركت در كيـف،  ظمن( ت در كيفيا تغيير حالت اجسام، حرك

تغيير در مقوله كيفيت از اعراض جسم است، مانند گرمي و سردي و رنـگ  
  ).2(»است) اجسام

در جايي ديگر دكتـر مصـطفوي اسـتحاله را معـادل تغييـر      
ظاهري و فيزيكي وكون و فساد را معادل تغيير شيميايي دانسته 

در : ورت نوعيهص(هرگاه جسمى تغيير كند، ولى ماهيت «: است
اجسام امر ديگري غير از صورت جسـميه و هيـولا هسـت كـه منشـا آثـار       

است  و بـه آن صـورت   ) سبكي و سنگيني،گرمي و سردي( مختلف اجسام
رسد اينجـا نويسـنده بـا اغمـاض ماهيـت را       به نظر مي. شود نوعيه گفته مي

براي مثـال  (آن عوض نشود ) .معادل صورت نوعيه مطرح كرده است
، ايـن  )كه گرم يا سرد شود، بـازهم همـان آب اسـت    قتىآب و

امـروزه آن را تغييـرات   (ناميدنـد   مـى   تغيير حالـت را اسـتحاله  
 جسـم  تنوعيـه  صـور  كـه  وقتى دوم).نامند ظاهرى يا فيزيكى مى

 بـه جسـم   تبـديل  و داده ماهيـت  تغييـر  جسم يعنى نماند، باقى
 شود، خاكستر و دود و آتش به تبديل چوب براي شود،ي ديگر
 و بـود  كهيصـورت ي يعن ـ اسـت،  شـده  واقـع  گفتندكونوفساد مى

 كـائن  شـد،  موجود و نبود كهيصورت و شده فاسد شد، برطرف
  ).2(»)شيميائى تغييرات گويند مى امروز( است شده

رسد استحاله معادل تغييرات فيزيكي و كون  نظرمي تا اينجابه
و فساد معادل تغييرات شـيميايي باشـد، امـا حكـيم عقيلـي در      

الحكمه اصطلاح استحاله و انقلاب را در كنار هم چنين  خلاصه
انـد و دو   و دو كيفيت فاعلـه، حـرارت و بـرودت   «: برد كارمي به

هريـك از اركـان، دو   منفعله، رطوبت و يبوست و علّت داشتن 
براى امتزاج و تركيـب و   -يكى فاعله و ديگرى منفعله -كيفيت

با يكديگر است؛ كه به يك جهـت هريـك بـا      تبديل و استحاله
و به جهت ديگر، مناسبت داشته باشند؛ ]  داشته[ديگرى ضديت 
بـه فلـك   » مناسـبت «، به اعتبار لطافت و خفّت،  براي مثال آتش

» مخـالف «دان است و به جهت عنصريت، قمر دارد كه قريب ب
گردد و به اعتبار حـرارت،   آن؛ و لهذا متّحد و منقلب به آن نمى

با آن؛ كه هرگاه » ضديت«با هوا و به جهت يبوست، » مناسبت«
در  ).3(»شـود  يبس آن زايل گردد، منقلب و مستحيل به هوا مى

 اين متن مشخص است كه انقلاب رانيز نوعي اسـتحاله دانسـته  
  . كه براي كيفيت جسم حاصل شده است

عبارت معروف ديگري كه اغلب حكمـاي طـب ايرانـي در    
اند، عبارتي است كه حكـيم ارزانـي در كتـاب     كتب خود آورده

و الخلط جسم رطب «: گويد  القلوبدربارة تعريف خلط مي مفرح
إليه الغذاء أولا و خلـط جسـمى اسـت رطـب و       سيال يستحيل

گـردد،   سـوى وىمسـتحيل مـى    به ل استحالهسيال كه غذا در او
شود صورت نوعيـه خـود را    يعنى چيز مأكول كه وارد معده مى
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  رقيمي و همكارچايچي   

  193 --- 1393سوم، پاييز ي  ، شمارهپنجمسال   

گيـرد، صـورت    از دست داده و نخستين صورت ديگري كه مى
دهد كه منظور  در ادامه حكيم ارزاني شرح مي). 4(»خلطى است

تبديل غذا به كيلـوس نيسـت و شـرح    "إليه الغذاء  يستحيل"از 
اصطلاح استحاله را به دو صـورت و بـا دو معنـاي    دهد كه  مي

را دو اسـتعمال    دليـل آنكـه اسـتحاله    بـه « :برند كارمي مختلف به
يكى آنكه در تغير كيفيـات اطـلاق كننـد و نشـان وى آن     :است

الماء البارد و   استحال: لفظ إلى باشد، چنانچه گويند است كه بى
در كون و فساد يعنى  دوم آنكه. الماء إلى البارد  استحال: نگويند

تغير صور نوعيه اطلاق نمايند و در اينجا لفـظ إلـى لازم داننـد    
المـاء    الماء إلى الهواء و نگويند اسـتحال   چنانچه گويند استحال
ي غذا مقيد به إلى است و آن بى كـون و   الهواء و چون استحاله

فساد صورت نبندد و استحاله كيلوسى كه در كيفيت اسـت نـه   
  ).4(»ت،مدخلى كيلوس را در حد خلط نباشددر نوعي

در تحفه ناصريه نيز چنين دربارة استحاله خلـط شـرح داده   
شده است كه استحاله به معني تغييـر كيفيـت همـراه بـا بقـاي      

علت انقلاب در جوهر اسـت كـه    صورت نوعيه نيست، بلكه به
منظـور اسـتحاله غـذا بـه     «: 1دهد استحاله به جسم ديگر رخ مي

با انقلاب جوهر است، نه اينكه استحاله بـه  ) خلط( جسم ديگر
معني تغيير در كيفيت با بقاي صورت نوعيه؛ زيـرا مـا معتقـديم    

آوريم، معنـي فسـاد يـك     مي "الي"زماني كه گفتارمان را با قيد 
                                                           

اى سهل القبول للتشكل و الاستحالة و   رطب  هو الجنس  الخلط جسم1
الفصل و الوصل قال الكازرونى على معنى انهّ لو خلى و طباعه و لم يعارضه 

البدن و ليس برطب سبب من خارج يكون ما ذكرناه و هو احتراز عما فى 
اى من شانه ان   سيال  بهذا المعنى كالعظم و الغضروف لانّهما ليسا كذلك

ينبسط اجزائه مستفلهّ بالطبّع و لا يلزم ان يكون رطبا قال الرّمل مع افراط 
يبوسته سيال و هو احتراز عما فى البدن رطب و ليس بسيال كاللحّم و 

الجوهر لا يقال ان   ى انقلاباليه الى ذلك الجسم عل  الشحم يستحيل
الاستحالة هو التغّير فى الكيفية مع بقاء الصورة النوعية لاناّ نقول هو عند 
الاطلاق كذلك لكنهّا اذا قيدت بقولنا الى كذا يتبادر منها الى الفهم فساد 

الى البارد كما يقال انّ الماء   صورة و كون اخرى فلا يقال الماء الحار استحال
باردا لانّ المتبادر من الاول فى العرف هو   الى الهواء بل يقال استحال  استحال

انهّ تغيرت كيفيته و زالت صورته النوعية مع انهّ باق على صورته المائيه 
بخلاف الثاّنى فانالاستحالة فيه هو فساد صورة و كون اخرى و هو احتراز 

ط بالاجماع لان الغذاء عن الكيلوس فانه مع كونه جسما رطبا سيالا ليس بخل
لم يتغير بعد فى جوهره و ان تغير فى كيفية الغذاء قال الجيلى ان المراد 

 بالغذاء هاهنا

پـس  .شود وجودآمدن صورت ديگر از آن متبادر مي صورت و به
دا كـرد، در  شود آب گرم استحاله الي به آب سـرد پي ـ  گفته نمي
شود آب گرم استحاله الي به هوا شـد، زيـرا    كه گفته مي صورتي

از اصــطلاح نخســت در عــرف تغييــر كيفيــت و از بــين رفــتن 
شـود،   بودن صورت مايي متبادر مي صورت نوعيه با وجود باقي

از بــين رفــتن ) اســتحاله الــي ( كــه از اصــطلاح دوم  در حــالي
بـه ذهـن   ) و فسـاد كون ( وجودآمدن صورت ديگر صورت و به
ــي  ــادر م ــي،     متب ــتحاله ال ــر و اس ــن تغيي ــور از اي ــود و منظ ش

وجودآمدن كيلوس نيست، زيرا جوهر غذا در كيلوس تغييري  به
  ).5(»نكرده است

  
  :گيري نتيجه
طـور كلـي    آيد، اگرچهبـه  طور كه از مطالب فوق برمي همان

استحاله معـادل تغييـر فيزيكـي و كـون و فسـاد معـادل تغييـر        
طـب سـنتي اغلـب     شود، اما در متون قديمي شيميايي مطرح مي

بـه   "اسـتحاله الـي   "به تغيير فيزيكـي و از  "استحاله"حكما از 
 ـ تغيير شيميايي  يا همان كـون و فسـاد يـاد كـرده     د، بنـابراين  ان

دانشجويان طب سنتي بايد مدنظر داشته باشند كه هنگام مطالعه 
كتب مرجع رشته طب سنتي، با ديدن كلمه استحاله ابتدا به قيد 

كـار بـرده    آن توجه كنند، اگر قيد الي همراه با كلمه استحاله بـه 
شده باشد، منظور همان تغييراتي است كه با كون و فساد همراه 

كار برده شده باشد به احتمال زياد  تنهاييبه حاله بهاست و اگر است
  . مدنظر نويسنده بوده است)فيزيكي(تنها تغيير كيفيت 

ابهام ديگري كه ممكن است دانشجويان در برخورد با كتب 
رو شـوند، ناشـي از اختلافـي اسـت كـه در       مختلف با آن روبه

دارد ديدگاه فلاسفه مشاء، اشراق و ملاصدرا در اين باره وجود 
بنابراينلازم . بعضي از مطالب شود فهمي و ممكن است باعث كج

است اين مفاهيم از ديدگاه فلاسفه نيز مورد بررسي قرار گرفته 
خوبي تبيين شود كه اين مهم نياز به تأمل بيشتر  و تفاوت آنها به

  .اي جداگانه در اين موضوع دارد و ارائه مقاله
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  194  --- 1393سوم، پاييز ي  ، شمارهپنجمسال   chaichi.m@gmail.com : فرد مسئول مكاتبات* 

 1393سوم، پاييز  ي، شمارهپنجمتي اسلام و ايران، سالطب سنّيمجلّه 
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  رقيمي و همكارچايچي   

  195 ---1392ي دوم، تابستان  ، شمارهچهارمسال   
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